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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

چيده بحث گذشته و محدوده واجب معلق

عرض کرديم مرحوم آخوند(قده) فرمودهاند بايد واجب معلق را تعميم دهيم. ظاهر عبارت صاحب فصول اين است که واجب
معلق در محدودهي واجب است که معلق بر زمان است و زمان ي امر غير مقدور است. اما مرحوم آخوند فرمودهاند ما بايد
امر متأخر است. واجب معلق است بر ي  است که واجب معلق بر ي وييم که واجب معلق آنجايتوسعه بدهيم و اينطور ب
ء متأخر مقدور باشد يا غير مقدور. بيان مرحوم آخوند را ديروز توضيح داديم و يه اين شء که متأخر است اعم از اينش

اشال در ايراد به مرحوم آخوند ذکر شد و جواب داده شد.

کلام محقق اصفهان

مرحوم محقق اصفهان در حاشيه کفايه، جلد دوم، صفحه 84، فرموده است آنچه را مرحوم آخوند فرموده متوان در عبارت
صاحب فصول مندرج کرد. چرا که تعبير ايشان اين است که وقت مقدمهاي استقبال و متأخر شد، همين که اين مقدمه مقيد به

قيد «زمان» مشود، عنوان غير مقدور را پيدا مکند، ولو اينه مقدمه ف حد نفسه و بالذات مقدور باشد.

به عبارت دير؛ بنابر اين تعميم مرحوم آخوند، واجب معلق سه مصداق پيدا مکند؛ که دو مصداق آن عنوان غير مقدور دارد و
ي مصداق، عنوان مقدور دارد.

مصداق اول غير مقدور، جاي است که خود واجب، معلق بر زمان باشد، مثل اينه مگوييم اين حج بايد در روز عرفه انجام
شود، و «زمان» ي امر غير مقدور براي ملف است. صاحب فصول از ابتدا که وارد بحث واجب معلق شد، همين مثال را

عنوان مفرمود.

مصداق دوم؛ جاي است که واجب، معلق بر امري باشد که آن امر و آن شء، ذاتا مقدور است، اما چون آن شء، مقيد به
زمان متأخر شده و زمان، امري غير مقدور است، طبعا آن شء مقيد هم غير مقدور مشود. مثلا در حج اگر بوييم واجب،

معلق بر حصول استطاعت در زمان حج است، خود استطاعت ي امري است که بالذات مقدور براي ملف است، اما
استطاعت در خصوص أشهر حج و استطاعت مقيد به زمان حج، غير مقدور است. اگر فرضا مثال اينطور بود که بوييم قبل

از استطاعت، وجوب حج مآيد، اما خود حج، مقيد و معلق بر حصول و تحصيل استطاعت است، يعن شارع ما را ملف کند
که استطاعت را تحصيل کنيم آن هم در زمان حج، اين دو مورد، عنوان غير مقدور دارد. در اين دو مورد، واجب معلق است بر

ي امر غير مقدور، لن يا غير مقدورٍ بذاته يا غير مقدورٍ بالواسطه.
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عمده؛ فرض سوم است که آيا اين فرض سوم در کلام صاحب فصول داخل است يا خير؟
هدف اصل مرحوم آخوند از تعميم اين است که فرض سوم را در واجب معلق داخل کند. فرض سوم جاي است که مسأله

زمان در کار نيست. واجب، معلق بر حصول اتفاق ي شء است. يعن مولا م‌فرمايد اگر اتفاقا و تصادفا براي شما
استطاعت حاصل شد، اينجا واجب فعل مشود. وجوب قبلا فعليت داشت، اما حج که عنوان واجب دارد و شما مخواهيد
حج را انجام دهيد، اين معلق بر حصول استطاعت است. به اين بيان که اگر بعدا استطاعت حاصل شد، مفهميم قبلا وجوب

بوده، اگر بعدا استطاعت حاصل نشد، کشف از اين مکنيم که قبلا وجوب هم نبوده است.

مرحوم محقق اصفهان در حاشيه کفايه ابتداء مفرمايند عبارت صاحب فصول «قاصرة عن شموله» اين فرض سوم را شامل
نمشود، خودشان هم مفرمايند وجه ندارد که آن را داخل در واجب معلق کنيم. در نتيجه محقق اصفهان مخواهند با

مرحوم آخوند در اين تعميم مخالفت کنند.

نظر مرحوم اصفهان اين است که اينجا که واجب، معلق بر ي شء است و آن شء هم مقيد به زمان نيست، فرضا مگوييم
شارع فرموده هر وقت استطاعت حاصل شد حج را انجام بده، قيد زمان را هم در اينجا ناديده بيريم، يا در مثال دير متوان
مطرح کرد، اينجا که وجوب فعليت دارد و واجب، معلق بر حصول ي شء است، لن حصول اتفاق آن شء، شارع فرموده
اگر اتفاقا و تصادفا اين شء حاصل شد، بايد فلان کار را انجام ده، مثلا بوييم در باب زکات به مجرد اينه کس اشتغال به
زرع پيدا کرد وجوب زکات بيايد، اما خود زکات معلق بر حصول نصاب است، آن هم نه در ي زمان خاص، اگر تصادفا به

حد نصاب رسيد بايد اين زکات را ادا کند.
مرحوم اصفهان مفرمايد وجه ندارد که آن را در واجب معلق قرار دهيم. اما بعد مفرمايند «إلا أن ظاهر الفصول الحاقه به»؛

ظاهر عبارت فصول اين است که اين را هم به واجب معلق الحاق کرده، بعد ترق مکند و مگويد «بل صريح فيه».

کلام محقق اصفهان بررس

اينجا اولا همانطور که مرحوم اصفهان متفطن به اين مسأله شدهاند وقت ما به کتاب فصول مراجعه کرديم، صاحب فصول در
صفحه 80 اين کتاب، تصريح به اين معنا دارد.

مفرمايند «كذلك يصح أن يون وجوبه عل تقدير حصول أمر مقدور فيون بحيث لا يجب عل تقدير عدم حصوله و عل تقدير
حصوله يون واجبا قبل حصوله‌»؛ ايشان تصريح دارند به اينه فرض سوم هم که واجب، معلق بر ي شء است که تحصيل

آن واجب نيست اگر اتفاقا و تصادفا حاصل شد، آنجا واجب بايد انجام شود.
پس اولا خود صاحب فصول تصريح دارند، يعن همان تعميم که مرحوم آخوند به عنوان اشال بر فصول وارد مکنند خود

صاحب فصول اين تعميم را داده است. ثانيا ديروز عرض کرديم، اينه مرحوم اصفهان مفرمايد «لا وجه لإدخاله تحت
المعلق» اتفاقا براي آن، وجه وجود دارد و ملاک واجب معلق در اينجا موجود است. ملاک واجب معلق اين است که وجوب،

فعل باشد و واجب استقبال. اين واجب که استقبال است، مخواهد واجب باشد که معلق بر ي امر غير مقدور است يا
معلق بر ي امر مقدور.

مرحوم آخوند خراسان بعد از اين تعميم در کفايه ي تنبيه دارند و آن تنبيه اشاره به اين مطلب مختصر است، مفرمايد تمام
مقدمات، قابليت ترشح وجوب غيري از ذي المقدمة را دارد إلا سه مقدمه. در اين تنبيه مرحوم آخوند آن مقدمات که قابليت

ترشح وجوب غيري دارد و آن مقدمات که قابليت ندارد را بيان فرمودهاند.
مفرمايد مجموعا سه مقدمه داريم که در اين سه مقدمه قابليت ترشح وجوب غيري نيست، اما بقيه مقدمات قابليت ترشح دارد.



اولين مقدمه؛ مقدمات وجوبيه است. مقدمه وجوبيه يعن آن مقدمه‌اي که تا خودش حاصل نشود ذي المقدمه وجوب پيدا
نمکند. قبلا گفتيم مقدمات وجوبيه از محل نزاع در بحث مقدمه واجب خارج است. اين مقدمه که خودش سبب وجوب ذي

ه ذي المقدمه وجوب پيدا کرد دوباره اين مقدمه وجوب غيري و ترشحوييم بعد از اينر اينطور نيست که بالمقدمه است؛ دي
پيدا کند.

دوم؛ آن مقدمات که در موضوع حم ذي المقدمه اخذ شده، مثلا در شريعت داريم که «إذا سافرت فقصر» ي ذي المقدمهاي
داريم به نام نماز، حم نماز، قصر است، لن مگوييم «إذا سافرت فقصر»، سفر در موضوع حم ذي المقدمه اخذ شده و اين

قانون را مرر گفتهايم، حم مادام که موضوعش به فعليت نرسد، خود حم هم به فعليت نمرسد. پس اگر اين مسافرت و
عنوان سفر فعليت پيدا کرد، قصر هم فعليت پيدا مکند. اينطور نيست بوييم مولا که فرموده «اذا سافرت فقصر»، سفر،
مقدمه وجوب قصر باشد، بله قصر وجوب دارد، پس سفر هم واجب است. هيچ فقيه نمگويد اين سفر به عنوان مقدمه

واجب است.

پس در اين قسم دوم مقدمه، مقدمهي وجوبيه است، سفر قيد براي وجوب نماز نيست. اگر نماز بخواهد بصورت قصري واقع
شود اين عنوان مقدمه وجوبيه دارد، اما چون اين مقدمه وجوبيه در موضوع حم ذي المقدمه أخذ شده، تحصيل آن هم واجب

نيست و وجوب غيري پيدا نمکند.

شق سوم؛ آن مقدمات وجوديهاي است که در واجب اخذ شده منتها به نحو اتفاق. از آنجا که اختيار اين مقدمات با شارع و
جاعل است، اگر از اول خداوند متعال مفرمود اين قيد، مثلا طهارت (که از مقدمات وجوديه نماز است)، اگر تصادفا و اتفاقا

براي شما طهارت حاصل شد، نماز بخوانيد. پس اين ي مقدمه وجوبيه است و دخالت در وجوب نماز ندارد و اين مقدمه
وجوبيه چون از اول بنحو مفروض الوجود تصور و جعل شده تحصيل آن هم واجب نيست و وجوب غيري ترشح ندارد.

اين سه مقدمه، وجوب غيري ندارد. اما مرحوم آخوند مفرمايند غير از اين سه مقدمه، تمام مقدمات وجوبيه دير داخل در
محل نزاع است و بحث وجوب غيري در آنها مطرح است.

مقدمات مفوته

بحث مهم که مخواهيم شروع کنيم بحث مقدمات مفوته است. اين بحث چونه در علم اصول وارد شده است؟ عرض کرديم
صاحب فصول ثمرهي واجب معلق را اين قرار داده و مگويد در واجب معلق که وجوب، فعل و واجب، استقبال است، اگر

اين واجب که ظرفش در آينده است متوقف بر مقدمات باشد، قبل از رسيدن زمان ذي المقدمه، تحصيل آن مقدمات واجب
است.

کسان که واجب معلق را بنا مگذارند ‐مثل صاحب فصول وکسان که از او تبعيت کردهاند‐ مگويند ثمرهي واجب معلق
در چنين موردي است که اگر ي وجوب باشد اما خود واجب، استقبال است و اين واجب متوقف بر ي مقدمات است،

تحصيل اين مقدمات واجب است.
البته ديروز عرض کردم وقت گفتيم واجب معلق ثبوتا امان دارد، هرجا در مقام اثبات بخواهيم مسأله را در واجب معلق ببريم ،

باز در مقام اثبات نياز به دليل داريم.  يعن در چنين مواردي اگر ديديم راه نداريم، بوييم چطور مشود هنوز زمان ذي
المقدمه نرسيده بوييم مقدمه واجب است، اگر راه نباشد از راه واجب معلق وارد مشويم. پس تحصيل اين مقدمات واجب

است.



آيا تفويت مقدمات قبل از زمان ذي المقدمه جايز است يا خير؟

آناه به دنبال ذکر اين ثمره براي واجب معلق، اين بحث مهم مطرح مشود که آيا تفويت مقدمات قبل از زمان ذي المقدمه جايز
است يا نه؟

اگر کس قبل از رسيدن وقت نماز، براي وضو آب دارد، آيا متواند آب را هدر دهد؟ يعن مقدمه را که عبارت از طهارت مائيه
است، تفويت کند و از بين ببرد يا نه؟ اين را تعبير به مقدمات مفوته مکنند.

اين نته را دقت کنيد که از آنجا که در بحث مقدمات مفوته، ي از راههاي حل آن، که چرا تفويت مقدمه جايز نيست؛ واجب
معلق است، لذا اينجا مطرح مشود، و الا خودش ي بحث کل و مستقل است. يعن اگر صاحب فصول نبود و بحث واجب
معلق هم در کار نبود، ما بايد در علم اصول بحث کنيم که آيا تفويت مقدمه قبل از آنه زمان ذي المقدمه فرا برسد، جايز است

يا نه؟

چهار مورد که تفويت مقدمات جايز نيست

چهار مورد در فقه داريم که در اين چهار مورد فقهاء اتفاق نظر دارند.
مورد اول: همين مسأله طهارت مائيه است. فقهاء فتوا دادهاند اگر کس يقين دارد بعد از دخول وقت، آب گيرش نمآيد، و قبل
از دخول وقت آب دارد، حفظ الماء براي چنين کس واجب است، يعن بايد اين آب را حفظ کند. حت بعض بالاتر فتوا دادهاند

که قبل از وقت دنبال آب برود و تحصيل آب براي اين فرد واجب است. اينجا مگوييم هنوز که ذي المقدمه نيامده و نماز
وجوب پيدا نرده، چرا بوييم اين مقدمه واجب است؟

آنهاي هم که مگويند مقدمه واجب است بعد از آن است که وجوب ذي المقدمه آمده باشد، هنوز زمان نماز که ذي المقدمه
است نرسيده، اگر ذي المقدمه وجوب ندارد، پس مقدمهاش از کجا وجوب پيدا کند؟ اگر مقدمه، وجوب غيري داشته باشد،

انسان مگويد تحصيل و حفظ اين واجب است، اما الان فرض اين است که هنوز زمان آن نرسيده است. پس ملاک اين فتوا
چيست؟ چرا به وجوب حفظ ماء فتوا دادهاند؟ بله لزوم تحصيل ماء قبل از آنه زمان ذي المقدمه فرا برسد.

از راههاي حل آن است. اين بحث، خودش بحث کل عرض کردم بلافاصله ذهنتان را در واجب معلق نبريد، واجب معلق ي
است. سه مورد دير هم دارد که إن شاء اله جلسه بعد مگوييم. اين بحث مقدمات مفوته چون بحث است که در فقه ثمرات

زيادي دارد، خوب دقت و مطالعه بفرماييد.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


